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Abstract 

This text examines the role of language in human understanding and 

communication, and by referring to the views of various philosophers such as Kant, 

John Searle, and Hume, emphasizes that language is not separate from human 

knowledge and mind. Because much knowledge is born from language, and the 

expressions of awareness of this infinite truth provide the basis for the knowledge of 

God and existence for human happiness and perfection. Insight, awareness, logical and 

rational sensory experience of the functions of language are the turning point of man in 

the position of perfection. This kind of ability and power to perceive the phenomena of 

existence is the process of interpretation, all knowledge requires language to express 

its concepts. Without it, the mind is just like a mirror that displays images without 

meaning. This article also points out the power of language to influence society and 

describes it as a tool to justify or deceive people. Then, by examining religious, 

philosophical, historical, psychological, and social teachings, he shows how language 

has shaped and developed the cultural structure of societies. The secret of John Searle's 

success in discovering the various forms of discourse This is why he believes that only 

by perceiving speech, whose forms in the mind of every human being are the 

expression and description of a self-image or self-consciousness, is it capable of 

adapting to experiences. Parts of Nahj al-Balagha are also analyzed to explain the 

relationship between the speech of Imam Ali (AS) and the speech theories of John 

Searle. Ultimately, we have concluded that a deep understanding of language will lead 

to a better understanding of the individual, society, and human issues. 

Keywords: Nahj al-Balagha – John Searle – Discourse analysis – Speech act – The dawn 
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 چکیده

لف مخت سوفانلیف یهادگاهیبا اشاره به د پردازدویم یباطات انساننقش زبان در فهم و ارت یمتن به بررس نیا

 یدانشها اززبان رای. زستیاز دانش و ذهن انسان ن یکه زبان جدا کندیم دیتأک وم،یسرل و همانند کانت، جان

کمال وراجهت سعادت  یخداوهست رشناختبست تینها یب قتیحق نیازا یآگاه یشودوفرازها یمتولدم یادیز

رمقام دنسان اعطف  یزبان نقطه  یازعملکردها یوعقلان یمنطق یحس ،تجربهی،آگاه رتیآورد.بص یانسان فراهم م

 انیب یاها بردانش یاست  که تمام یندیرفرآیتفس یهست یدهایوقدرت ادراک ازپد یینوع توانا نیکمال است .ا

 نی. ادهدیم شیاعنا نممرا بدون  ریاست که تصاو یانهین تنها مانند آ. بدون آن ذهتندزبان هس ازمندیخود ن میمفاه

مردم  بیرف ای هیتوج یبرا یبر جامعه اشاره کرده و آن را ابزار یرگذاریبه قدرت زبان در تأث نیمقاله همچن

که  دهدین منشا یاعو اجتم یروانشناخت ،یخیتار ،یفلسف ،ینید یهاآموزه ی.  سپس با بررسکندیم فیتوص

ف اشکال سرل موفق به کشجان نکهیجوامع را شکل داده و توسعه داده است. راز ا یچگونه زبان ساختار فرهنگ

به  یهر انسان ر ذهناست که او باور دارد که تنها با ادراک گفتار که اشکال آن د نیگوناگون گفتمان شده است هم

از  ییهاها را دارد. بخشبا تجربه قیتطب تیاست قابل یا خودآگاهی یخودصور تیشخص کی فیو توص انیب ۀمثاب

داده  حیسرل توض جان یگفتار اتی)ع( با نظر یگفتار امام عل نیقرار گرفته تا رابطه ب لیمورد تحل زیالبلاغه ننهج

واهد خ یانسان لائه و مساز زبان منجر به درک بهتر فرد، جامع قیکه شناخت عم میکرده ا یریگجهینت  تاًیشود. نها

 شد
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 :مقدمه

های تجربی و خودصوری او شکل گرفته است. مبنی برر اینکره هری  نظریه جان سرل با یافته

ت یرا بره محققی تاکنون به اثبات نرسانده است که کدام دانش نیازمند ضروری بلافصل انسان اسر

 های موجود قابلیت و استعداد مرجعیت و مبردییت دارد  امرا آن رهعبارتی دیگر کدام یک از دانش

ل موفر  که یقینی است، نقش زبان و ذهن در شناخت و تعاملات انسانی است. راز اینکه جان سرر

 الار که اشرکبه کشف اشکال گوناگون گفتمان شده این است که او باور دارد که تنها با ادراک گفت

 آن در ذهن هر انسانی به مثابۀ بیان و توصیف یک شخصریت خودصروری یرا خودآگراهی موجرود

 .ها را دارداست، قابلیت تطبی  با تجربه

عنوان روش پرووهش انتخراش شرده اسرت. ایرن روش برا بنیران برهدر این مقاله، تحلیرل داده

کنرد. ها را از طریر  فرآینرد کدگریاری براز، محروری و انتخرابی تحلیرل میرویکردی کیفی، داده

کنرد، کدگریاری محروری روابرا میران کدگیاری باز به استخراج مفاهیم اولیه از مرتن کمرک می

ها و اسرتخراج الگروی اصرلی سازی یافتهسازد و کدگیاری انتخابی به یکپارچهیمفاهیم را روشن م

البلاغه بر اساس این سه مرحله صرورت نهج ۱۳۸مان خطبه پردازد. در این مطالعه، تحلیل گفتمی

 .درستی تبیین شودهبهای گفتاری در آن گرفته تا نقش زبان و کنش

هرا و نصر اساسی و غیرقابل تفکیک از تمامی دانشدر میان علوم مختلف، زبان به عنوان یک ع

شود. زبان ابزار اصلی ارتباط معنایی و مفهومی در هر علمی است و هرر علرم تحقیقات شناخته می

سرل معتقد است که تنهرا از  .نیازمند زبان خاص خود برای انتقال مفاهیم و تعامل با دیگران است

هرای های انسرانی پری بررد. او انروات مختلرف کنشربهتوان به تجطری  ادراک گفتار است که می

 :ها عبارتند ازگفتاری را معرفی کرده است که در تحلیل گفتمان نقش مهمی دارند. این کنش
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 ی کنش اظهار(Assertives)  :  ها. به عنروان مثرال، ها، اخبار یا توصیفبیان واقعیت

هرای دینری و البلاغه، گوینده ممکن اسرت بره بیران واقعیتنهج ۱۳۸در سخنان خطبه 

 .تاریخی بپردازد

 ترغیبی کنش  (Directives)  :  ها. این ها، دستورها و دعوتدور درخواستص

هایی که به هدف هدایت و راهنمایی مخاطب هستند، مورد استفاده ها در گفتمانکنش

 .گیرندقرار می

 کنش تعهدی (Commissives)  : تعهد گوینده به انجام کراری در آینرده. ایرن نروت

دهرد دهرد یرا وعرده میروند که گوینده به مخاطرب تعهرد میها زمانی به کار میکنش

 .کاری را انجام دهد

 کنش عاطفی(Expressives)   : بیان احساسات و عواطف در گفترار. در بسریاری از 

هرا اسرتفاده خرود از ایرن نروت کنش اسات یا عواطرفها، گوینده برای ابراز احسگفتمان

 .کندمی

 کنش اعلامی  (Declarations)   : اعلام تغییر وضعیت اجتماعی یا حقروقی توسرا

هرای رسرمی و در زمرانی کره تغییررات هرا معمرو د در موقعیتگوینده. این نروت کنش

 .شوندشود، دیده میاجتماعی یا حقوقی اعلام می

، نیازی ۱۲=۷+۵کند که برای درک حقیقتی مانند معادله میکانت در زمینه ذهن و زبان بیان 

گاه د. از دیردبه تعریف معنای کلمات نیست بلکه ذهن باید این ارتباط را فهمیده و به آن معنا دهر

توانرد تصراویر واقعری از کانت، ذهن نقش مهمی در ساختن جهان دارد و بردون زبران، ذهرن نمی

 .جهان ارائه دهد
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رآورد. تواند ذهن و جامعه را به تسرخیر دابزار ارتباط است بلکه قدرتی دارد که میزبان نه تنها 

ها و اسرتبدادها، شود و حتی در جنگها استفاده میها برای هدایت انساناز زبان در ادیان و فلسفه

کننده دارد. جان سرل با اشراره بره وینگنشرتاین، معتقرد اسرت کره زبران بایرد زبان نقشی تعیین

 .ها و واقعیت ارتباط مشترکی وجود داشته باشدها را نمایان کند و بین جملهیتواقع

تواند در توهمرات و تخریلات نیرز سازد، بلکه میها تصویر میدر نهایت، زبان نه تنها از واقعیت

 گریارد، تغییررات و تحرو تی ایجرادنقش ایفا کند. زبان در هر زمان که در ذهن مخاطب تأثیر می

 .کندبه عنوان عامل حرکت و پویایی در هستی عمل می کند ومی

 بیان مسئله

 :تعریف ذهن و رابطه آن با زبان

 یر زبران،ذهن تنها زمانی سیال و پویا است که زبان آگاهی ضروری آن را شکل دهد. بدون ترأث

ء را های منفرد نخواهد بود و تنهرا تصرویری از اشریابخشی به ادراکات و تجربهذهن قادر به وحدت

کند تا روابا علت و معلول، تغییرات و تحرو ت دهد. زبان به ذهن کمک میمانند آینه نمایش می

 این ادراکرات اشیاء، و قوانین طبیعی مانند گرانش، جاذبه و حرکت امواج مغناطیسی را ادراک کند.

انسرانی در  شود و بره فرآینردهایهای بیرونی تبدیل میدر ذهن انسان به تفسیر و تشریح واقعیت

دهد. به این ترتیب، زبران های مختلف مانند رشد، توسعه، ارتباطات، تربیت و اخلاق شکل میحوزه

ها نقش اساسری دارنرد. سریالیت های اخلاقی، حقوقی، پزشکی و سایر حوزهو ذهن در ایجاد ارزش

 .ردذهن وابسته به زبان است و تکامل جوامع انسانی به پویایی زبان و ذهن بستگی دا

ای از ادراکات حسری اسرت و از هیوم، فیلسوف اسکاتلندی، بر این باور است که ذهن مجموعه

مسئله اصلی این است کره همره تجربیرات »گوید: بخشی به این ادراکات ناتوان است. او میوحدت
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من در هر نقطه معین از زمان به عنوان بخشی از یک میدان آگراهی وحردت یافتره بررای مرن ر  

ای داند کره از مجموعرههیوم ذهن را مفسر و تعبیرگر زبان می(. ۱۳۹۹)اسعدی و حقی، « دهدمی

 .شماردهای تجربی میاز ادراکات حسی تشکیل شده است و زبان را ابزار اصلی برای درک پدیده

 هاضرورت ارتباط زبان و ذهن با پدیده

را از جنبرره معرفترری و ها را شناسررایی کرررده و موجررودات هررای مشررترک پدیرردهزبرران ویوگی

ها هرا و سرنتدهد. این تحلیل در فلسفه زبان به جزئیات ساختاری فرهنگشناسی تمایز میصفت

های تکاملی انسان دارد. فلسفه زبران ها و طرحدهی به آرزوها، ایدهپردازد و نقش اصلی در شکلمی

ها و اشیاء، بلکه و حیوانات، یا انسانها ها، انساننه تنها از طری  کلام و جمله در روابا میان انسان

گیررد. بره عنروان مثرال، های هسرتی را دربرر میاز طری  ساختارهای تکوینی )بدون کلام( پدیده

 .مانند تأثیر تابش نور خورشید بر رشد گیاهان و موجودات در طبیعت

صریت شخهیوم، جان سرل و هابز بر این باورند که هی  چیزی فراترر از ذهرن وجرود نردارد و 

ها در زمران و مکران بره زبران هاسرت. توصریف چگرونگی پدیردهذهن همان ارتبراط آن برا پدیده

ها در تجربیرات دهد که رابطه زبان و ذهن برا پدیردهموجودیت آنها بستگی دارد. این امر نشان می

ک مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، ممکن است تفسیر یک مسریحی از انجیرل برا تفسریر یر

های ظاهری داشته باشد، اما از نظر ایمران و باورهرای قلبری ممکرن اسرت ن از قرآن تفاوتمسلما

های ها در برداشت زبان و ذهرن ممکرن اسرت برا دیردگاهاشتراکاتی وجود داشته باشد. این تفاوت

 .اوت داشته باشدهای جان سرل و هیوم، تفگرایانه، مانند نظریهگرایانه یا ذهنتجربه

ای از علرم بره شود و تمرامی شرناخت در هرر حروزهای متوقف نمیدر هی  دورهگاه زبان هی 

گرایانه، چیزی افزون بر طبیعت وجرود های طبیعتشناخت زبان آن دانش وابسته است. در اندیشه

تروان رد کررد گرایانه دین مانند نظریات هیوم و جران سررل را نمیندارد، هرچند که زبان طبیعت
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 .(۱۳۷۵ )ویلیام پی آلستون،

 تاثیر زبان بر تحولات اجتماعی و تمدن

های جهان زیستی مهم و قابل دقرت و توجره اسرت کره آنقدر حیات موجودیت زبان در عرصه

داند از کجا شرروت کنرد، چره بسرا ایرن همره اصلاد انسانی، جهت معرفی اهمیت شناخت زبان نمی

فاهیم فلسفی زبان سروق داده مت تبیین و شناخت و گسترش مهای زبان، جان سرل را سشگفتی

ها، تراری،، های درون زبانی و برون زبانی در شناخت جوامع، تمدناست. اما شناخت زبان یا ویوگی

 ادیان الهی، انسان و... نقش مهم و بسزایی دارد. 

ایرن جملره زبران « هی  چیز را مسلم نگیرید، فکرر کنیرد.: »iگفتدقت کنید وینگنشتاین می

سرت. ها در تمامی اعصار برود او دانشمندان و واصفان حقوق انسان، انسان با پدیدهتمامی پیامبران 

کنرد ای تنها زبان تفکر و اندیشه را بفهمد چیزی را پیش از تفکر و اندیشه مسلم فرض ناگر جامعه

هایی که در علوم گوناگون تجربی، روانشناسی، علوم انسرانی، دانرش قیرایی، فرضبسیاری از پیش

افتد. تراری، شوند، اتفاق نمیسی، انسان شناسی باعث آسیب رساندن به جوامع زیستی میدین شنا

هرای ویرانگرر در هاسرت.  تمرامی شرروت جنگزندگی بشریت مملو از فقدان آگاهی از زبان تجربه

ها، پیروزی قومی بر قوم دیگرو کشف داروهای جوامع گوناگون و کشتار جمعی و شکست حاکمیت

های اندیشره حیرات زبران های گوناگون زنردگی از  یرهشفا دادن پیامبران، در عرصهدرمانی، نوت 

رسد. هر محققی کافی است پریش از مطالعره آمراری کمری و کیفری یرک گیرد و به انسان میمی

امعره ججامعه، زبان آن جامعۀ مورد تحقی  را مطالعه کند در ایرن صرورت بره بیشرتر حقرای  آن 

 دست پیدا خواهد کرد.

اللهی، صربقه الهری، ثلاد اگر محققی زبان اسلام را بفهمد، به حقیقت مفراهیم و یرت خلیفرهم

منزلت نبوت، جامعه توحیدی، مقام تنزیل امامت و حرمت شیعه را به خروبی ادراک خواهرد کررد. 
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چقدر خوش راجر تریک گفته است برای نظر دادن در رابطه با امور انسان ضروری است که در آغاز 

 iiگوید:ری انسان شناخته شود میهر کا

تواند بدون داشتن درکی از اینکه انسان چگونه موجودی اسرت دربراره جوامرع هی کس نمی»

هرا در گونره فرضهای آدمی اظهارنظر کند. متاسفانه در اغلرب مروارد حیرور اینانسانی یا فعالیت

 نها به صورت ضمنی و غیر آشکار است.تهای فکری مختلف عملکرد رشته

 توانند این فرض را آشکار سازند، علم تاری،، مرردم شناسری اجتمراعی،تنها متفکران بزرگ می

« های متفاوتی در مورد طبیعت آدمی عمرل کننرد.جامعه شناسی و علم سیاست همگی با دیدگاه

(TRIGG,1999.P.G) 

کنرد یماین نوت ادراک زبان که فصل انسان است او را ضمن اینکه از همه موجرودات متمرایز 

های درونی، ذهنی، هنر، ادبیرات، بینی هر انسانی تا ویوگیفرایند ارزشمندی است برای فهم جهان

ان و چگونگی زیستن و چگونه سعادتمند شدن را به خوبی بیاموزد. برا دانرش زبران شرناخت انسر

 هن و جامعه تشکل پیدا کند.دهد تا ادراک زبان، ذجهان ر  می

 iiiت.این مسائل عبارت است از همان اسم نفس استرین رهیافت به )آسان

ی که برر جروهر عقلانر)اتین ژیلسون ( –میلادی (  ۵00توماس آکویناس animaنفس )خود، 

سازد و امتیراز یرک جامعره بردون ارتبراط برین های نهفته در قلب را ظاهر مید لت دارد. اندیشه

و خارجی را کشف کند تا بتواند بره است ذهن علائم محسوس  ها قابل تحصیل نیست،  زماندیشه

 دهد به دیگران بشناساند.(وسیله آنها صور و مفاهیم نامرئی که تفکر است او را تشکیل می

های مبهم است بره این نوت فهم از ذهن و جامعه اساس تجزیه و تحلیل روش شناختی اندیشه

های نراموزون حکایرت از ندیشهماند. رهیافت این اهایی که در شناخت ادیان عقیم میویوه اندیشه

کند که با زبان فریبنده، ذهن هر انسانی را زیر سیطره الفاظ و کلمرات و جملاتری کره رهبرانی می
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کشی از مردم را جهت رسیدن بره آورند. تا نهایت بهرههی  مبدی رسالت الهی و انسانی ندارد در می

ه باشند. تمامی این مراتب و مراحرل المال داشتمرتع سبز که و تجمیع ثروت شخصی و غارت بیت

 دهد.آور به جهت عدم آگاهی مردم از چگونگی زبان و استفاده نامطلوش از ذهن آنها ر  میرنج

یری های تربیتی و ترکیبی و اثر پریاین نوت ادراک زبان که تفاوت را در شناخت هر یک از واژه

ترین اصرل وش که به منظور اساسیای است مطلشناسد مبین تشکیل جامعههای هستی میپدیده

هرای کند. زبان و ذهن وقتی رابطه منطقی و عقلانی بر اساس آگاهیهستی زبان را خاطرنشان می

پییری داشته باشند جهان ارزشمند معنرا پیردا های خارجی و ویوه انطباقواقعی و تطاب  با عینیت

نفرس، انسران را  ری جهت شناختدرمانگاستاد علوم سیاسی و روان( ۱۹۲4جین فلکس)کند. می

هایی که آن» iiگوید:کند که نسبت به مفهوم خویشتن )سوبوکتیویته( حساس باشند. میترغیب می

ای بررای یرافتن خواننرد بره نحرو خودفریبانرهکنند یا آن را فررا میبنیاد تجلیل میاز خویشتن بی

مرکررزی پراکنرردگی و ه گرررداش بیبررهررای اجتمرراعی سرررانجام خویشررتن حقیقرری در پشررت نقاش

 «شوند.چندگانگی منتهی می

پردازی و ساختارسازی شخصیتی در رهبران و مسئو ن اجتماعی و سیاسری این نوت شخصیت

 سازند. ای ویران را میبرند، جامعهکه از زبان نهایت فریبندگی مردم را به کار می

 

 جامعه ______ذهن ______زبان

 ای سالم جامعه ______ذهن یگانه  ______زبان سالم

 جامعه ناسالم  ______ذهن مقلد ______زبان فریبنده

 

 پیشینه پژوهش
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نوشته عاطفره « اشتر و خطبه غرا بر اساس نظریه کنش گفتارمقایسه و تحلیل عهدنامه مالک»

 نوادلیقوان و زینب عرش

 (۱۳۸۷)نوشته جان سرل « افعال گفتاری»مقا ت 

از طراهره « تحلیل خطبه حیرت زینب)س( در کوفه بر اساس نظریه کرنش گفتراری سررل»

های گفتاری حیرت زینب)س( را در ایرن ( که انوات کنش۱۳۹۵ایشانی و معصومه نعمتی قزوینی)

 اند.خطبه بررسی کرده

و نواد از پهلرروان« نامرره امررام رضررا)ت( بررر پایرره کررنش گفتررارشناسرری زیارتتحلیررل متن»

( در این پووهش ایجاد ارتباط عمی  عراطفی گوینرده برا مخاطرب یرا مخاطبران ۱۳۹۸زاده)رجب

 نامه مبنای بررسی قرار گرفته است.زیارت

ه تحلیل خطبه پنجاه ویکم نهج البلاغه براساس کنش گفتاری پرنج گانره سررل نئشرته سرید

ی سرل نظریه کنش گفتار تحلیل خطبه شانزده نهج البلاغه براساس"مریم فیائلی ومحمدنگارش 

 نوشته حسن مقیاسی وراضیه گونه فراهانی .       "

 پژوهشو اهمیت ضرورت 

 جان سرل زبان را از زبان وینگنشتاین آموخت 

درست است که جان سرل شاگرد آستین فیلسوف بوده است و با مطالعه انوات نظریرات اسرتاد 

به آفریردن نظریرات ارزشرمندی رسرید کره در باش چگونگی دریافت حقای  از هویت زبان و ذهن 

قسرمت اظهراری، ترغیبری، عراطفی، تعهردی و  ۵بنردی در زبان انسان را در همه اعصار برا جدول

اعلامی بیان نمود تا هر نوت کلام، جمله، مفهومی که جهت تشریح، تبیین مقصد و مقصودی بیران 

ادراک آثرار اهرل تحقیر  علرم برر شود آثار تحقی  ارزشمندی به دست اهل مطالعه برسد تا با می

ای شکوهمند بسازند. البته آن ه که جان سرل را به مطالعره زبران و های تجربه ذهن جامعهآگاهی
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 گوید:های وینگنشتاین است که خود او میذهن سوق داد نوشته

 رونرم اثرروقتی که آثار وینگنشتاین را خواندم مسحور او شدم یک نمونه نوعی که بسریار در د

هراسد چنانکه من اکنرون هنگامی که کسی از حقیقت می: »iگویداشت این جمله اوست که میگی

 «ست هرگز کل حقیقت نیست.هراسم آن ه از آن هراسان امی

خواهند بگویند که اصلاد ادراک کرل حقیقرت هرراس نردارد زیررا وینگنشتاین و جان سرل می

شرود و نیمری دیگرر حقیقرت آشرکار می حقیقت که مبدا ترس و وحشت نیست اما وقتی نیمی از

حقیقت جهران یرا بخشری از  دانم کسانی که با نیمهدهد. زیرا من نمیپنهان است وحشت ر  می

خواهند با نیمه دیگر کره پرر از ظلمرت و تراریکی زمان و مکان را در سیطره خویش دارند چه می

 است انجام دهند.

انرد برا همرین کشتارهای جمعی و فجیع زده همه کسانی که در طول تاری، دست به ویرانی و

اند زیرا وقتی نیمه حقیقت روشن شود مرردم تمرامی نیمه حقیقت، تاری، را زخمی و مجروح کرده

های دانند. چنین دیو وحشری کره در شخصریت انسراناعمال فعال حقیقت را مشروت و موجه می

بی که نیمه ماه حقیقت طلوت ریکی در شکشد با ظهور ظلمت و تامدعی دریافت حقیقت نفس می

 کرده است بسیار ویرانگر و خطرناک است.

سرشرار را از  بیان این نوت زبان و یا شناسایی آن در مراتب ذهن انسانی هنر میاعف و اندیشره

شرود. تنهرا خواهد زیرا زبان از هی  وضعیت دانش به خصوصی جاری نمیانسانی را می روح ارزش

های انسانی تجلری ت است نماد انسان شایسته است که در عالم ارزشمرجعی که حاکی این حقیق

یابد. مرتبه اعلای انسانیت زمانی است که همه حقیقت در عرصه تمدن انسرانی و یرا در اذهران می

شود که نیمه پنهران حقیقرت را بشریت جاری بشود وقتی هراس و ترس در قلب انسان جاری می

ناسد، عدم شناخت ویرانگر است. فرعونیان در حیطه جهل، نرادانی، شندیده است بنابراین او را نمی
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دهند. زیرا ابزار د لت و لوازم هدایت را که نیمه آشکار حقیقرت غفلت مقصود خود را گسترش می

 است در دست دارند. 

این جان سرل اصرلاد چیرزی خرارج از احسراس و تجربره را براور نردارد امرا از زبران وینگنشرت

 کند.آموزد که تأویل آن را به زبان آزمون و تجربه و حس بیان مییهایی را مدرس

سرت و اهمین بیان که از فراز تجربه و آزمون وارد ذهن شده است تنهرا نیمری از آن حقیقرت 

اریک ها هی  قرابتی در تعریف ادراک، اقرار و یقین با هی  موجودی در نیمه تزبان در عرصه انسان

 پییر نیست تا حقیقت بودن اشیا را بیان کند.زبان توصیف ندارد در این وضعیت هرگز

وت ز و متفرااز این جهت زبان تاری،، زبان حقوق، قانون، همینطور با زبان فقه و عرفران متمرای

 تراری، بره است. زیرا زبان انسانیت در هی  یک از این علوم به معنای حقیقت وجود نردارد اگرچره

ل است که هرگز حقیقت کل یا کل حقیقت برای همره اهر بشریت همیشه این حقیقت را آموخته

شود چون زبان حقیقت کل را به جهت نیمره تاریرک آن درک تحقی  و جامعه انسانی نمایان نمی

کند مگر اینکه حقیقتی از کلمه زبان باشرد. چنرین وضرعیتی را تنهرا زبران و ذهرن برا شریوه نمی

نمرایی نیمری از حقیقرت و تراریکی را ت با ر کند که مدعیان حقیقروانشناختی انسان ادراک می

 کنند.اقوام اساس جامعه برتر معرفی می

 روش شناسی پژوهش

 وپووهش حاضراز روش تحلیل گفتمان کیفی برا رویکررد نظریره داده بنیان)مردل اشرتراوس 

ه طری نهج البلاغه اسرت کر ۱۳۸کوربین( بهره برده است داده های این تحقی  شامل متن خطبه 

 زیر تحلیل شده است.مراحل 

: مفاهیم کلیدی متن استخراج و طبقه بندی شدند . بره عنروان مثال،مفراهیمی کد گیاری باز 

در ایرن مرحلره  "بازگرداندن احکام اجتمراعی بره اصرول قرآنری"و  "اصلاح انحرافات فکری"مانند
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 شناسایی شده اند.

تی سرازماندهی شرده انرد. مقرو کدگیاری محوری: مفاهیم اولیه در قالرب مقرو ت کلری ترر 

ی از ایرن نمونه های "ارتباط بین زبان و هدایت معنوی"و  "اصلاح جامعه از طری  عدالت"هم ون 

 دسته بندی هستند.

نقش »ن ها یکپارچه شده و الگوی اصلی پووهش با عنوادر این بخش، یافته کدگیاری انتخابی:

 .استخراج شد« زبان در هدایت جامعه

،کرنش هرای گفتراری اظهراری ۱۳۸از این تحلیل نشان می دهند که در خطبره  نتایج حاصل

، ی اجتمراعیبیشترین بسامد را دارند ؛زیرا، امام علی)ت( با هدف تبیین حقیقت و اصلاح نگرش ها

 از این نوت کنش زبانی بهره برده است.

 پیرروان الرزام پس از آن کنش های تعهدی و ترغیبی قراردارند که نشان دهنده تاکید امرام در

 خود به اصول الهی و تشوی  آنان به پییرش ارزش های دینی است.

 هافرآیند و ابزار تحلیل داده

ترین اجزای البلاغه به عنوان کوچکنهج ۱۳۸گفتارهای موجود در خطبه پاره  :واحد تحلیل

 .اندمعنایی تحلیل در نظر گرفته شده

ای به عنوان نمونه ۱۳۸مرکز ویوه بر خطبه تالبلاغه، با متن کامل نهج  :جامعه آماری

 .هدفمند برای بررسی

عنوان نمونه منتخب تحلیل نموده و را به ۱۳۸این مطالعه صرفاد خطبه   :محدودیت پژوهش

 .باشدالبلاغه نمیاز این رو، نتایج آن قابل تعمیم به کلیت متن نهج

ها مرتبا با عصر ظهور و اصلاح هایی که موضوت آنش خطبهانتخا  :معیار انتخاب نمونه
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 .دینی باشد-ساختارهای اجتماعی

ای )باز، محوری و انتخابی( مطاب  با مدل فرآیند کدگیاری سه مرحله  :ابزار تحلیل

 .بنیاناشتراوس و کوربین در تحلیل داده

ی، ظهاری، ترغیبی، عاطفگفتارها با پنج گونه کنش گفتاری )اتطبی  پاره  :ملاک کدگذاری

 .تعهدی و اعلامی( بر اساس چارچوش نظری جان سرل

به منظور استخراج مفاهیم  (Thematic Analysis) تحلیل میمونی  :شیوه تحلیل

 .های گفتاریکلیدی و شناسایی روابا معنایی میان انوات کنش

 بحث

 هاست ها و تمدنزبان مولد و آفریننده فرهنگ

های گفتاری آقرا امیرالمرومنین در نهرج البلاغره برا فراینرد گفتمان جان سرل در تطاب  شیوه

گیاری شخصیت شناسی بیانگر هویت انروات اشرکال شخصریتی اسرت. نهرج البلاغره اذهران ارزش

شناسی رفتاری و مدیران تربیتی را الگوهای جامعه ،روانشناسان ، شخصیتی  ،اندیشمندان رفتاری 

 کند. های گوناگون تربیت میدر میدان

ها هردف هرا در پیونرد برا جملرهای از کلمرات و واژهگفتمان، تنها زبانی نیست که در مجموعه

کند بلکه زبان نمایانگر شخصریت افرراد در تجلری های شخصیتی را بیان میذهنی افراد و شاخص

 و فهومی، تصویری، تخیلریفتاری، تقریری است که در قالب استعاره مهای رفتاری، گانعکاس شیوه

 شود.ها و جملات تبیین میسنجی واژهوهمی با نوت زیبایی

کنرد و ای زیسرتی را معرفری میهای موثر در هرر جامعرهنهج البلاغه زبان شناختی شخصیت

دهرد و سراختار تشرکل ها و جوامع را با یکدیگر شررح میها و روابا انسانچگونگی بسا فرهنگ
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های زبران شرناختی د یرل بره وجرود نماید. پیدایش این نوت تجربهمعرفی میجوامع گوناگون را 

نماید به قرول های سنتی و جایگزینی روابا مدرن را تبیین میها و فروریختن فرهنگآمدن تمدن

 .۱۹۱۹« در تاری، انتقادی فلسفه یونان» iiوالتر استیس

هرای دور افتراده و هایی از هر نوت با هر صرفت و ویوگری را کره برا زبانهای انسانزبان پاس،»

بردنرد شررح گفتند و در شرایطی به طور کامل متفراوت از ا ن مرا بره سرر میگوناگون سخن می

فهمانرد ترا وضرعیت های گونراگون را بره انسران میدهد. چنانکه گویی چگونگی آموزش دانشمی

 «  بعدالطبیعه و عناصر فلسفه را در هر ذهنی ایجاد کند.مسائل ما

ای اهرل مطالعره، خردمنردان دانرش، با درک این نوت از واقعیت زبان شناختی در هرر جامعره

شروند. ایرن نروت از تجربره زبران، های اجتماعی و شخصریتی متفکرران آگراه میفلسفه از وضعیت

 کند. هایش حفظ میویوگی ساختار فرهنگ را در جامعه زیستی مربوطه با همه

تررین رکرن ای به زبان آن جامعه بستگی دارد به همین جهت کلام از برا ارزشبقای هر جامعه

های های ضروری، زیباشناختی هنر، روانکاوی ارزشهای زبان است که فرهنگ، توسعه دانشبخش

هرای کره ظهرور نقش هرای گفتراریها و کنشزنرد و نشرانهانسانی، روانشناختی انسان را رقم می

هرای دهرد بیران تمرایلات، آرزوهرا و ارادهقدرتمند نفسانی را در جملات، کلمات و الفاظ نشان می

دهد. زیرا زبان بردون انعکاس می های عاطفه، احساس و تخیل او را در جامعهانسان است که حالت

 انسرانه تنهرا نراثیر زبان با ت .دهدتجربه انسان در هی  یک از موجودات و در هی  فیایی ر  نمی

کنرد و بره شرکل ناموزون شخصیتی غلبره می یها، رفتارهاها، عادتیابد بلکه بر وسوسههویت می

 (iii: ۱۹۱۹والتر استیس )آید به قولعمل و یا شخصیت ثابت در جامعه ظهور می

ت فکر توان به صورشود و میواقعی است که انجام می ها، پاس، همان عادتپاس، به خواسته»

یا عمل نمایانگر شود حال اینکه پاسخی ر  بدهد یا ندهد به میرزان انگیرزه و اصرطکاکی بسرتگی 
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 «دارد که با رفتار همراه است.

های خراص اجتمراعی مبتنری برر های زبرانی را برا تشرکلمو  آقا امیرالمومنین این نوت پاس،

شما را چره : »iiiiفرمایدمارد و بارها میشها مردود مین خطبههای نفسانی را در بیاعادات و وابستگی

 نرگ و جهرادشده است که تا دیروز امیرتان بودم و امروز مامور به امر شما شدم هر وقت اعرلام ج

زنیرد در صرورتی کره بره های مختلف گرما و سرما از رفرتن بره جهراد سرر براز میکند با بهانهمی

گنرراه را کشررته و های بیورده انسرراندینانترران معاویرره و سررپاهیانش هجرروم آکیشرران و برره همهم

 «ها را ویران کرده است.آبادانی

پردازی و گیری این نوت از الفاظ و کرلام نهرج البلاغره مبتنری برر نروت شرکل شخصریتشکل

هرای های شناختی شخصیت است که در جامعه آن روز آقرا امیرالمرومنین برر اسراس عادتروش

ایرن نروت  ت انسان با انسان در جامعه بروز کرده استرفتاری و پیوندهای کیش شخصیتی با هم نو

دهرد کره بره جهرت گسرترش تمرایلات، از رفتارهای نامطلوش انسرانی جامعره آن روز نشران می

ها مردمان آن روز زبان وحی تاثیر مطلروش برر روح و های نامطلوش زیاده طلبیها، خواستهوسوسه

ی برردن د یرل عردم آن عزیز نداشته اسرت. پرهای الهی قرروان جامعه در سنجش و مقیاس اراده

ای متاثر از زبانی اسرت های عقلانی چنین جامعههای روحی و کنشتاثیر زبان وحیانی بر شخصیت

رغم اینکه زبان و حری ها نداشته است. علیهای نامطلوش و وسوسهها، ارادهکه قدرت غلبه بر عادت

قصران از عملکررد اهتمرام نورزیردن بره ناما ایرن نهایتی بر جوامع زیستی دارد نقش مطلوش و بی

شود کره زبران وحری را تنهرا در الفراظ و کلمرات و جمرلات های انسان و وحیانی ناشی میارزش

اری مطالعه کردند و حقیقت مفهوم زبان وحیانی و قدسی را در حیطره و حروزه عقرول جامعره جر

 نکردند. 

ن دینی و آیینی هر جامعه زیستی اسرت ترا از این مسئولیت که بسته به اراده بین نهایی رهبرا
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هرای گفتمران اظهراری کره تجلری روح اندیشی خارج نگرردد و در حوزهانحصارگرایی فردی و تک

هرای فرردی و ها و جمعیت زیستی است جاری نشود هرگز تاثیر بر نوت فعلیرت ارادهجمعی جامعه

ح  این تقسیم بنردی پنجگانره را  جمعی افراد در جامعه نخواهد داشت. ضمن اینکه جان سرل به

یا روانکاوی اجتماعی انجام داده است. متناسب با وضعیت روانشرناختی و گسرترش جمعیرت روان 

های زبان ترغیبی و گفتمان عاطفی را در روابا افراد در اجتمات متناسب با ارزش اعلامی بره ارزش

 تناسب شخصیت فردی و اجتماعی تعریف نموده است.

ن های نهج البلاغه و زبرانوت از تقسیم بندی اجتماعی به زیبایی در گفتمان خطبهعملکرد این 

لامی را کوضعیت  ۵آقا امیرالمومنین بیان و تعریف شده است به نحوی که جانسل تمامی این نوت 

 های جوامع زیستی جاری نموده اما کرلام آقرا امیرالمرومنینتنها در هویت زبان و گفتمان فرهنگ

های روانشناختی و جوامعه شناسی و روانشناسی گفتمان پنجگانه را با مقیاس ارزشهای شخصیت

های جهران ها اجتماعی تاریخی سیاسری اقتصرادی در انعکراس شخصریتافراد در عملکرد جریان

ه احسراس سنجیده و هویت هر یک از این پنجگانه گفتاری را در مقیاس گفتار عمل قصد نیت اراد

 .ای به تصویر کشیده استفردی و جامعهمحبت بیان ماهیت هر 

 

 

 های گوناگون ظهور زبان در شکل

ترین عملکرد زبان تجلری در اشرکال گونراگون اسرت یعنری زبران در مصرادی  یکی از شگفت

کنرد بره کند که این نوت بروز و تجلی معانی متفراوتی را تجربره میوکاربردهای متفاوتی ظهور می

ها از زایرش زبران در هرر جامعره زیسرتی های گوناگون در حیات انسرانهمین جهت تولید فلسفه
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قبلی بیان شد که یکی از د یل نقصان ادراک گستری زبان یا عدم غلبه فهم زبان است. در مبحث 

بر فرهنگ نامطلوش بعیی از جوامع هم ون عدم غلبه مقرام و منزلرت و حیراتی زبران اسرلام برر 

فسادگستری جامعه آن روز نبودن مدیریت یگانه و اثربخش است که مستند بر فهم و درک دانرش 

م مردیریت مسرئو ن و رهبرران جامعره آن روز متناسرب برا مقیراس و مقام و حیراتی اسرت. عرد

ای منحا است. امرا زایرش معرانی های تجربی و عرفانی و آگاهی دال بر ظهور چنین جامعهارزش

انرد یکری از های متفاوت و اثربخش که مبدا فییلت بخشری جوامرع زینتیگوناگون و تولید ارزش

های قرآنری دیریت کلام وحی الهی است که در هر یرک از آیرههای نهج البلاغه و مها و شیوهروش

به خوبی مشهود است. زایش و تولید معانی گوناگون از یک واژه یا یک عبارت و یرا یرک جملره از 

ها پیوند ذاتری ای است که این نوت ویوگی در وجود او نهفته است هرچند زبانامتیازات زبان جامعه

 با هم ندارند. 

 زاینرد کره هرر یرک از آن فرزنردان در قالرب الفراظ وایش فرزندان زیبایی را میاما در بستر ز

اندکه متناسب مطالعه و های اجتماعیجملات بیانگر حوادث و حا ت روحی و روانی منزلت و مقام

 کند.ها در جامعه زیستی تشکل پیدا میپووهش روانشناختی شخصیتی انسان

زیبا پری  ها را در قالب جملاتلاغه زایش این نوت الفاظ و واژهمو  آقا امیرالمومنین در نهج الب

شرود. یکری از سرخنان آن روح ها معانی گسترده و ارزشمندی متولد میریخته است که از آن واژه

 فرماید نهج البلاغه است که می ۱0۱مقدسی که درود خدا بر او باد بیان خطبه 

 لهَُ ...  تهِِ وجَبََ ینَْ لاَ یوََّلَ بأِوََّلیَِّآخرٍِ وَ  یوََّلٍ وَ الآْخرِِ بعَدَْ کلُِّالحْمَدُْ للَِّهِ الأْوََّلِ قبَلَْ کلُِّ

ای اول آمده است و چهار بار هم کلمه آخر آمده است. هرر یرک بار کلمه 4در این جمله کوتاه 

ابردیت، زمران از این دو کلمه چهار بار تکرار شده است که در هر یک از این دو کلمه مقام ازلیرت، 

کنرد. منظرور از جسمانی و مادی زمانی که مربوط به حدوث ذاتی یا قدیم زمانی اسرت د لرت می
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این سیال توجیه و تبیین ارزش زبان و د لت آن بر ذهن و جامعه و تولیرد فرهنگری اسرت کره از 

ده های گونراگون بره عهرشروند و معرانی گونراگونی را برا پرییرش مسرئولیتبطن زبان متولرد می

 گیرند.می

فرماید در مطالعه زبان همیشه سره حالرت جناش حیرت مولوی در مثنوی جهان شمولش می

 : iiجریان دارد

شناسانه، یعنی به سبب درک ناقص آدمی از رابطه لفرظ و معنرا و مردلول حقیقری زبان .۱

 الفاظ 

 شهواته شناسانه، یعنی برای گریز از ادامه و نواهی و تکالیف و افتادن در ورطروان  .۲

عقول خرد شناسانه، یعنی به دلیل آنکه قوه واهمه و عقرل جزئری امرری را محرال و نرام .۳

 شمرد.می

  :iفرمایدی مبارکه طه میسوره ۱۲مثال دیگری از قرآن آیه 

  طوُدىإنَِِّکَ باِلوْاَدِ المْقُدََِّسِ ۖ  إنِِِّی ینَاَ ربَُِّکَ فاَخلْعَْ نعَلْیَکَْ 

 «ی هستیرا بر کنَ زیرا تو در وادی مقدس طو عنینتهر دو لمحققاد منم پروردگار تو، پس »

اند که منظور از نعلین جهان هستی دنیا و آخرت است در آوردن نعلین بره معنری بعیی گفته

 باشد.دست کشیدن از هر دو جهان می

اند: برکندن نعلین به ح  کفش است چون حیرت موسی در محیا مقردس وارد بعیی گفته

 ای کفش یا نعلین را از پایت برکنَ. شد منادی فرمود چون وارد محیا مقدس شده

ها و جملات زبان مبیِّن حقیقت گستره زبان است کره ذهرن و جامعره را این نوت تعابیر از واژه

آورد. به همرین جهرت مولروی در مثنروی برا راک دانش خود درمیی معرفت و اددر تحت سیطره
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 : iiفرمایدعظمتش می

 سرِّ رمز علَِّم ا سماء شنو / واسم هر چیزی، تو از دانا شن

 اسم هر چیزی، بر خال  سرِش / اسم هر چیزی، بر ما ظاهرش

 نزد خال ، بود نامش اژدها / نزد موسی نام چوبش بدُ عصا

 لیک مؤمن بود، نامش در الست / پرستبت بدُ عمر را نام، اینجا

هرا بررای بیران نام ،.کند به ایرن معنراها را بیان میها و ناممولوی با این ابیات جهان بینی واژه

ای که شیء از آن حقیقت الهی کره بره وی هبره شرده اسرت و رود به اندازهحقای  اشیا به کار می

 یان شود. استعداد شکفتن و تکامل را دارد ضروری است ب

های پنجگانه جان سرل در عبارت قبلری گفتره شرده شناخت زبان نهج البلاغه با تطبی  آموزه

کند و تأثیر آن اصرول، سراختار است که زبان چند اصل مهم را در ذهن و جامعه زیستی ایجاد می

نردگی و زند به نحوی که اصلاد نوت زای را در بستر تمدن رقم میفرهنگی و چگونگی زیستن جامعه

شود. ای متناسب با زبان و تربیت ذهنی آن جامعه مدیریت میفرهنگ و شکل حاکمیت هر جامعه

 ای بر مدار استبداد محوری مدیریت شود بدون شک زبان آن جامعه متناسب با الگوهایاگر جامعه

بره ست اوحشت، ترس، قساوت، فشار، زور، خودستایی حاکمان، خودبینی رهبران و مسئو ن بوده 

ارزش و پسرت جامعره آن روز امویران بروده وقتری عنوان مثال حجاج بن یوسف که از طبقات بری

رحمی و کاروان کشتار جمعی کشف کرد مقام و پسرت عبدالملک مروان او را در مقام و منزلت بی

ی نظامی به او داد حجاج به سرعت در قامت گردنکشان حکومتی ظهور کرد وقتری جهرت سررکوب

کره  ه کوفه فرستاده شد با زبان خشم، وحشرت و کشرتار شرورش فراگیرر آن روز راشورش عراق ب

 ای از مسئو ن حکومتی توانایی مهارش را نداشتند، مهار کرد و کشتار زیادی نمود.عده

ی آن روز ها و کلماتی را که به هنگام سخنوری بیان کرد از نوت خاص روانشناسری جامعرهواژه



 136                                                                        1404، 1، شماره2های زبانشناختی متون اسلامی، سالپژوهش

 

م و ناشناسی وارد مسجد کوفه شرد درسرت شربیه عبردا  برن زیراد در بود به ویوه با پوشش مبه

  :iiiواقعه کربلا که صورتش را با دستداری سیاه پوشاند و از منبر با  رفت و چنین گفت

.)حجرراج بررن یوسررف ثقفرری انررا ابررن جررلا و طررلات الثنایررا    منرری اضررع العمامرره تعرفونی»

 عد(هجری به ب۷0سرلشکرعبدالملک ابن مروان سالهای 

ا من پسر مردی بزرگ هستم. کسی که به کارهای بزرگ دست زده است و همین که عمامره ر

دهم، کنم بلکه آن را پاداش مریشناسید تا که گفت: من سنگینی بدی را تحمل نمیبردارم مرا می

های گندم رسیده و هنگام درو آن سرر آمرده بره چشرم بینم سرها مانند خوشهبه خدا سوگند می

 کنم. آلود را مشاهده میهای خونها و عمامهخود ریش

آیرد. هران ای مرردم موقع سختی رسیده آگاه باشرید کره شربان سرسرختی در پری شرما می

از همره  امیرمومنان عبدالملک بن مروان تیرهای خود را از ترکش بیررون کشریده و آزمرود و مررا

ان را ماننرد پوسرت درخرت طلبستاد. به خدا قسرم پوسرت آشروشتر دید و برای شما فرسرسخت

سازم به خردا سروگند شرما را شکنم و خرد میکوبم و در هم میکنم و مانند سنگ شما را میمی

 «  کنم.گویم عمل مییمکنم و آن ه را مثل شتران نافرمان سلاخی می

های مردم چنان رسو  کرد که هی  صردایی از هری  همین که از منبر پایین آمد ترس در دل

باهرزبانی که بامردم سخن گفتره ها در طول تاری، حیات بشرشنیده نشد. تمامی حاکمیتشخصی 

کرده اندمردیریت حاکمیرت خودرابرهمران مبنابنراکرده انردازنوت مردیریت هرجامعره ای وزندگی 

میتوان دریافت که آن جامعه بامردم براساس استبدادسلوک کررده یابرمبنرای مردنیت وارزشرهای 

مملو از فرهنگ و تمردن اسرت کره منشرا ایجراد و تکروین آن  قتی جامنعه ایانسانی بوده است و

آقا امیرالمومنین با بیان عبرارت و  .بوده است انسانی ومدیریت الهی هایزبان با تمام ویوگیجامعه 

های مختلف از جنس و نروت جامعره زیسرتی آن روز سرخن ها و میدانجملات گوناگون در عرصه
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سال از طلوت خورشرید جهران گسرتر اسرلام و پیرامبر  ۳۵اش تنها امداریگوید که در زمان زممی

و  ادشها ثبت و ضبا شده و سپس جناش برزرگ مرردگیشته؛ این سخنوریعزیز هستی افروز می

البته همانطور کره جنراش سرید  نموده است.آوری رادمرد با شرف و نجیب سید رضی آنها را جمع

شراید  .جمع نهج البلاغره نیراورده اسرتبه هنگام را به د یلی ها فرماید تعدادی از خطبهرضی می

یکی از د یل از نظر سید رضی ضعف خطبه در نوت سیاق و فرهنگ بیان و قلم آقرا امیرالمرومنین 

آوری شرده اسرت کره همگری های دیگری در کتاش قرانون جمرعالبته مجموعه خطبه بوده است.

)قرانون دسرتورمعالم الحکرم وماثورمکرارم  .iiiiنین اسرتمربوط به خطبه ها و سخنان آقرا امیرالمروم

هجری.مترجم جنراش حیررت اسرتادافتخارعلم وادش ودانشرگاه مرحروم 4۵4الشیم.قاضی قیاعی 

 محبوش دکترفیروزحریرچی (.

 ۱۳۸ اینک جهت آشنایی و رهیافت ادبیات بندگی و سرتایش خداونرد حکریم و عزیرز خطبره

کنیم، امیرد اسرت کره برا گفتمان جان سرل واکراوی مری منطب  با کاربرد راجع به عصر ظهور را

شرود و  فرآیند راهبردی این خطبه مبارک و عزیز تحولی خجسته حیات طیبه در زندگی ما دمیده

 برای همیشه از خواش غفلت و مرگ خفت بیدارمان کند.

 

 شرح جملات نهج البلاغه منطبق با شیوه گفتمان جان سرل 

  ۱۳۸شرح خطبه 

عشرر( دهد. شیعیان دوازده امامی )اثنیاین خطبه حکایت از دوران ظهور امام عصر را شرح می

عقیده دارند که امام دوازدهم پس از تولد تا سن پنج سالگی نزد بعیی از اصحاش خراص آقرا امرام 

سرال  ۷۲شد وقتی مو  امام حسن عسکری به شهادت رسرید قریرب بره حسن عسکری ظاهر می

بت صغری داشت پس از رحلت حسین برن روح نروبختی اعرلام فرمرود از ایرن پرس امام عصر غی



 138                                                                        1404، 1، شماره2های زبانشناختی متون اسلامی، سالپژوهش

 

 شود تا روزی که خداوند عزیز صلاح بداند.غیبت کبری واقع می

ها و میاهب گوناگون اعتقاد دارند کره سررانجام نماید البته همه فرقهامر به ظهور امام عصر می

بخشد امرا هرر یرک از شریعیان رهایی می فتگینماید و جهان را از ویرانی و آشای ظهور میمنجی

 ای به خصوص در مصداق شخص منجی دارند اما تنها شریعیانزیدیه، علوی، اسماعیلیه و ... عقیده

ر ایرن ددوزاده امامی معتقدند که منجی فقا فرزند امام حسن عسکری اسرت. آقرا امیرالمرومنین 

دهد. البته چنردین خطبره از نهرج ح میچگونگی زمان ظهور فرزندش امام عصر را شر ۱۳۸خطبه 

ها طبرهالبلاغه شرح واقعه ظهور را توصیف کرده است اما فرصت نیست به نقش هر یرک از ایرن خ

 کنیم. های گفتاری پنجگانه جان سرل را در این خطبه بیان میبپردازیم. اینک روش

فرمایرد، قتی امام عصر ظهرور میفرمایند ویعَطْفُِ الهْوَىَ علَىَ الهْدُىَ: اقا امیرالمومنین می .۱

اند، هوای نفس آنها را به هردایت افرادی که بر طب  هوای نفس خودشان تصمیم گرفته

گرداند این کنش اظهاری اسرت تنهرا شررح و بسرت رفتراری را بیران و رستگاری برمی

 (۱۳۸) خطبه کند که به انحراف کشیده شده است. می

یر و نظریرات در تفاسر رآْنِ: رای و فتواهایی کره برر خرلاف قررآنوَ یعَطْفُِ الرَّییَْ علَىَ القُْ .۲

... صادر شده اسرت بره فردی و اجتماعی با اسلوش فقهی و حقوقی و قیایی و اقتصادی و

کند چون تنها بیران گرداند. این گفتار د لت از کنش اظهاری مینظر اندیشه قرآن برمی

 (۱۳۸) خطبه  های فعل است.خبر در قالب گزاره

حتََّى تقَوُمَ الحْرَشُْ بکِمُْ علَىَ ساَقٍ باَدیِاد نوَاَجیِهُاَ: جنرگ هم رون بشرری خشرمگین کره  .۳

آورد این جملره دارای کشرش اظهراری و هایش آشکار شده است به شما روی میدندان

عاطفی است. جنگ را به شریر تشربیه کررده اسرت هم رون شریری بررای کشرتن برا 
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کنرد بره شرما روی آورده اسرت. ز خشم و خشرونت میهای آشکاری که حکایت ادندان

کند که بیان از حا ت براطنی اسرت ای میخشم بیان از حالت و صفت موجود یا حادثه

های عاطفی بنابراین این پاره گفتار حکایت از کنش اظهاری شود به کنشکه مربوط می

 (۱۳۸) خطبه عاطفی دارد. 

ه نوشریدنش کرهایش پر از شیر اسرت تاناعهُاَ علَقْمَاد عاَقبِتَهُاَ: پسممَلْوُءةَد یخَلْاَفهُاَ حلُوْاد رضََ .4

ه و به حرش اشراره دارد وقتری کره کینر« ها»شیرین است اما سرانجام تلخی دارد ضمیر

کند به ظاهر مثرل نوشریدن نفرت خود را در جنگ بر دشمن خود با کشتنش خالی می

ری اسرت این پاره گفتار هم کنش اظهاشیر شیرین است اما پایانش تل، و ویرانگر است. 

دهرد کره ر  داده اسرت ای میو هم کنش عاطفی، انجام فعل جنگ کره خبرر از واقعره

اظهاری است اما احساس شیرینی در آغاز جنگ و احسراس تلخری و نراگواری در آخرر 

 (۱۳۸) خطبه شود. جنگ حکایت از حا ت باطنی دارد که مربوط به عاطفه می

ینرده ادی در آدٍ: ا  جمله استفتاحیه است که خبر از حقیقت جریانی و رخردیلَاَ وَ فیِ غَ .۵

این پاره گفتار کنش ترغیبی اسرت کره « انتبهوا»دهد یعنی آگاه باشد نزدیک یا دور می

خطبره   .میدهردرا شررح ای درحرال وقروت به صورت امری و دستوری تصمیم حادثره 

۱۳۸) 

مَّالهََرا علََرى مسَرَاوأِِ یعَمْاَلهَِرا: زمامردار کسری اسرت کره مثرل یأَخْیُُ الوْاَلیِ منِْ غیَرْهَِرا عُ .6

مسئو ن حکومتی را به خاطر کارهای بدشان کیفرر  حکومتداران دیگر نیست این رهبر 

دهرد و خواهد داد. این پاره گفتار هم اظهاری است چون خبر از انجام فعلری خراص می
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دهد که در مقرام رهبرری افرراد هم اعلامی است چون خبر از رهبری شخصی خاص می

 (۱۳۸) خطبه  کیفرمی دهد.مسئول فاسد را محاکمه و

ا آشرکار خواهرد هرای دلرش رتخُرْجُِ لهَُ الأْرَضُْ یفَاَلیِیَ کبَدِهِاَ: زمین برای آن رهبر ذخیره .۷

 (۱۳۸)خطبه دهدساخت این پاره گفتار هم اظهاری است خبر از انجام فعل می

 (۱۳۸) خطبه . سلِمْاد مقَاَلیِدهَاَ: کنش اظهاری استتلُقْیِ إلِیَهِْ  .۸

ه شرما نشران برسلام را فیَرُیِکمُْ کیَفَْ عدَلُْ السِّیرةَِ: چگونگی عدالت گستری پیامبر عزیز ا .۹

 ل اسرت.خواهد داد. کنش اظهاری است چون این پاره گفتار حکایت از رفتار و انجام فع

 (۱۳۸) خطبه 

د انرد زنرده خواهراو مرده وَ السُّنَّۀِ: کتاش و سنت پیامبر را کره پریش از یحُیْیِ میَِّتَ الکْتِاَشِ .۱0

ت ساخت این پاره گفتار هم کنش اظهاری است و هم عاطفی. اظهاری جهت انجرام و وقرو

فعل است، عاطفی به جهت تغییر حالت و چگونگی صفت کتاش و سنت است چون دوبراره 

ت کتراش و کایت از حا ت و چگونگی صفآورند ححیات و زندگی خودشان را به دست می

 (۱۳۸) خطبه  سنت دارد.

فتار حکایت از کرنش : این پاره گکوُفاَنَ کأَنَِّی بهِِ قدَْ نعََ َ باِلشَّامِ وَ فحَصََ برِاَیاَتهِِ فیِ ضوَاَحیِ .۱۱

 (۱۳۸) خطبه  اظهاری دارد جمله بعدی این عبارت هم اظهاری است.

گرردد ایرن پراره گفترار اظهراری و به کوفه برمی« ها»روُسِ: ضمیر فعَطَفََ علَیَهْاَ عطَفَْ الیَّ .۱۲

آورد به سوی کوفه )اظهاری( مثل شتران خشمگین که از صفت و عاطفی است او روی می

 (۱۳۸) خطبه  دهد )عاطفی(.حالت درونی خبر می
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ه برر اثرر جنرگ دهرد کرای میوَ فرَشََ الأْرَضَْ باِلرُّءوُسِ: این پاره گفتار خبر از وقوت حادثه .۱۳

اند مثل این است که زمین را فرش کرده باشرند بنرابراین هایی که روی زمین افتادهانسان

 (۱۳۸) خطبه  پاره گفتار اظهاری است.

ر لصَّولْۀَِ: این پاره گفترار خبرالۀَِ عظَیِمَ الجْوَْ قدَْ فغَرَتَْ فاَغرِتَهُُ وَ ثقَلُتَْ فیِ الأْرَضِْ وطَأْتَهُُ، بعَیِدَ  .۱4

دهد، دهانشان گشوده کنایه از همت و هیبرت او برا نردای توحیرد از عظمت امام عصر می

گویرد بلنرد و بیرر میش کره تککوبد و حرکاتش سرریع و صرداییهایش را به زمین مگام

های امام عصر و عظمت و هیبت او را بره هنگرام رساست این پاره گفتارها دگرگونی حالت

 (۱۳۸) خطبه گفتار همه عاطفی هستند.  کند این چهار پارهنبرد ترسیم می

دهد: بیران هیبرت و عظمرت امرام عصرر با دهان گشوده ندای توحید سر می .۱

 است.

کوبد: حکایرت از قردرت و عظمرت اراده امرام میهایش را محکم به زمین گام .۲

 است.

چرخش و گردش امام به هنگام نبرد بسیار وسیع است: از شرجاعت و قردرت  .۳

 کند.او حکایت می

کند که غلبره برر همره گوینردگان ای حکایت میصدای عظیم و رسا: از اراده .4

 کند. منحرف و اهل باطل می
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هرای الهری امرام سرخن فات درونری و ویوگیهرا و صراین چهار پاره گفتار از همره حالت

گوید که همگی د لت بر کنش گفتاری عاطفی است اگرچه ممکن است اظهراری هرم می

 باشند اما چون فقا بر عظمت گفتار کنش صفات امام دارند پس فقا عاطفی هستند 

هر سه دال برر « و-ش-ت»وَ اللَّهِ لیَشُرَِّدنََّکمُْ: این پاره گفتار حکایت از قسم دارد که حروف  .۱۵

 (۱۳۸) خطبه  سوگند جلاله است بنابراین د لت بر کنش گفتاری تعهدی را دارد.

کنرد یمای را بیران لیَشُرَِّدنََّکمُْ: شما را در روی زمین پراکنده سرازد: وقروت فعرل و حادثره .۱6

 (۱۳۸) خطبه  د لت بر کنش اظهاری است.

 ) اظهراری اسرت. ت بر کرنشت از وقوت حادثه با استثناء د للاَ یبَقْىَ منِکْمُْ إلَِّا قلَیِلٌ: حکای .۱۷

 (۱۳۸خطبه 

 (۱۳۸) خطبه کاَلکْحُلِْ فیِ العْیَنِْ: وقوت حادثه د لت بر کنش اظهاری است.  .۱۸

 (۱۳۸به ) خطفلَاَ تزَاَلوُنَ کیَلَکَِ...: این وضع هم نان ادامه دارد: کنش اظهاری.  .۱۹

قروت ته عرش بیران وز دست رفزشُِ یحَلْاَمهِاَ: برگشت عقل و فکر احتََّى تئَوُشَ إلِىَ العْرَشَِ عوَاَ .۲0

های الهی و اعتقادی و سنت پیامبر بوده است کنش ای است که عامل نابودی ارزشحادثه

 (۱۳۸) خطبه  اظهاری است.

ر باشرید: بیرانگ های استوار پیرامبر و دیرنفاَلزْمَوُا السُّننََ القْاَئمِۀََ: پس ملازم و مراقب سنت .۲۱

کنرد ایرن های اسلامی را بیان میدستور و امری است که ضرورت حفظ و نگهداری ارزش

 (۱۳۸) خطبه کنش گفتاری ترغیبی است. 
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نش ترغیبری ککند که د لت بر وَ الآْثاَرَ البْیَِّنۀََ: این جمله را هم ون جمله قبلی معرفی می .۲۲

 (۱۳۸) خطبه است. 

لت بر کرنش و جمله قبل د دعطف به  یهِْ باَقیِ النُّبوَُّةِ: باز هم حرفوَ العْهَدَْ القْرَیِبَ الَّییِ علََ .۲۳

 (۱۳۸) خطبه ترغیبی است. 

صرد و قیران آگراهی از باست کره  وَ اعلْمَوُا ینََّ الشَّیطْاَنَ إنَِّماَ یسُنَِّی لکَمُْ: این کنش ترغیبی .۲4

 (۱۳۸) خطبه هدف شیطان است. 

ن و یان امر، فرمرادارد که ب د لت بر تاکید« لرِ»ز او پیروی کنید لتِتََّبعِوُا عقَبِهَُ: برای اینکه ا .۲۵

دهد. این جمله هم اظهاری و هم ترغیبی دستور است و جمله از طرفی وقوت خبری را می

 (۱۳۸) خطبه  است هر دو کنش اظهاری و ترغیبی در این پاره گفتار جمع شده است.
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ر

 دیف
 گفتارپاره

نوع 

كنش 

 گفتاری

 توضیحات

 يعَطْفُِ الهْوَىَ علَىَ الهْدُىَ 1
اظهار

 ی
 بیانی و تأکیدی

 آنِ رْوَ يعَطْفُِ الرَّأیَْ علَىَ القُْ  2
اظهار

 ی
 بیانی و تأکیدی

3 
اقٍ سَى لَحتََّى تقَوُمَ الحْرَبُْ بكِمُْ عَ

 باَديِاً نوَاَجذِهُاَ

اظهار
ی/ 
 عاطفی

تأکیدی و 
 احساسی

4 
لقْمَاً عَهاَ اعُضَرَممَلْوُءةًَ أخَلْاَفهُاَ حلُوْاً 
 عاَقبِتَهَُا

اظهار
ی/ 
 عاطفی

تأکیدی و 
 احساسی

 ألَاَ وَ فیِ غدٍَ  5
ترغیب

 ی
 آينده نگری

6 
ا علَىَ الهََمَّعُ يأَخْذُُ الوْاَلیِ منِْ غیَرْهِاَ
 مسَاَوئِِ أعَمْاَلهِاَ

اظهار
ی / 
 اعلامی

 بیان قدرت

 دهِاَبِکَ تخُرْجُِ لهَُ الأْرَضُْ أفَاَلیِذَ 7
اظهار

 ی

شرح واقعه در 
 آينده

 هاَدَتلُقْیِ إلِیَهِْ سلِمْاً مقَاَلیِ 8
عاطف

 ی
 احساسی

 ةِفیَرُيِكمُْ کیَفَْ عدَلُْ السِّیرَ 9
اظهار

 ی
 تأکیدی

 ةِنَّيحُیْیِ میَِّتَ الكْتِاَبِ وَ السُّ 10

اظهار
ی/ 
 عاطفی

تأکیدی و 
 احساسی
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11 
صَ فحََ  وَامِکأَنَِّی بهِِ قدَْ نعَقََ باِلشَّ

 برِاَياَتهِِ فیِ ضوَاَحیِ کوُفاَنَ 

اظهار
 ی

 تأکیدی

 وسِ فعَطَفََ علَیَهْاَ عطَفَْ الضَّرُ 12

اظهار
ی/ 
 عاطفی

تأکیدی و 
 احساسی

 وَ فرَشََ الأْرَضَْ باِلرُّءوُسِ  13
اظهار

 ی

شرح قدرت در 
 آينده

14 
أرَضِْ ی الْفِتْ لَقدَْ فغَرَتَْ فاَغرِتَهُُ وَ ثقَُ

 لةَِ لصَّوْامَ یبعَیِدَ الجْوَلْةَِ عظَِ وطَأْتَهُُ،

عاطف
 ی

بیان قدرت و 
 تأکید

 وَ اللَّهِ لیَشُرَِّدنََّكمُْ 15

تعهد
ی / 
 اظهاری

 تأکیدی و تعهد

 لیَشُرَِّدنََّكمُْ 16
اظهار

 ی
 تأکیدی

 ل  لاَ يبَقْىَ منِكْمُْ إلَِّا قلَیِ 17
اظهار

 ی
 شرح واقعه

 کاَلكْحُلِْ فیِ العْیَنِْ  18
اظهار

 ی
 شرح واقعه

 فلَاَ تزَاَلوُنَ کذَلَكَِ... 19
اظهار

 ی
 تأکیدی

 حلْاَمهِاَبُ أَازِوَحتََّى تئَوُبَ إلِىَ العْرَبَِ عَ 20
اظهار

 ی
 تأکیدی

 فاَلزْمَوُا السُّننََ القْاَئمِةََ 21
ترغیب

 ی

تأکیدی و 
 احساسی

 وَ الآْثاَرَ البْیَِّنةََ 22
اظهار

 ی
 تأکیدی

 وَّةِقیِ النُّبُ باَیهِْلَالعْهَدَْ القْرَيِبَ الَّذیِ عَوَ  23
اظهار

 ی
 تأکیدی
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 مْسنَِّی لكَُا يُمَنَّوَ اعلْمَوُا أنََّ الشَّیطْاَنَ إِ 24
ترغیب

 ی

تأکیدی و 
 احساسی

 لتِتََّبعِوُا عقَبِهَُ 25

اظهار
ی / 
 ترغیبی

تأکیدی و 
 احساسی

 

 
 هاها و تحلیل دادهیافته

شده  بر اساس نظریه کنش گفتاری سرل انجام ۱۳۸در این پووهش، تحلیل گفتمان خطبه 

ها از آن های گفتاری در متن شناسایی شده و میزان بسامد هر یکاست. بر این اساس، انوات کنش

های گفتاری گیری از کنشمشخص شده است. نتایج نشان داد که امام علی )ت( از طری  بهره

یر زدول جمعنایی خطبه را شکل داده و بر مخاطبان خود تأثیر گیاشته است.  متنوت، ساختار

 :دهدها را ارائه مینمای کلی از این یافته

 138کردهای اجتماعی در خطبه های گفتاری با کارتطبیق کنش

 نوع کنش هدف ارتباطی کارکرد اجتماعی
روشن کردن اصول 

 هدایت و عدالت
 اظهاری تبیین حقای 

ایجاد تعهد به احکام الهی 

 و وفاداری به عهد
 تعهدی آوریالزام

دعوت به پیروی از راه 

 ح  و سنت پیامبر
 ترغیبی ترغیب و تشوی 

های دینی و تثبیت ارزش

 معنوی در ذهن مخاطب
 عاطفی برانگیختن احساسات

تعیین مواضع و اعلام 

 تغییرات اساسی
 اعلامی اعلام موضع رسمی
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 138های گفتاری در خطبه انواع کنشاوانی رف

             نوع كنش                      

 فراوانی
 درصد تعداد

 62 20 اظهاری

 3 1 تعهدی

 13 4 ترغیبی

 19 6 عاطفی

 3 1 اعلامی

 100 29 جمع کل

 

 

 

 

0

5

10

15

20

اظهاری تعهدی ترغیبی عاطفی اعلامی

فراوانی 20 1 4 6 1

فراوانی
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 های تحلیلمقایسه تحلیل گفتمانی با سایر روش

شناسی بررسی کنیم، دیگر هم ون تحلیل بلاغی یا سبکهای را با روش ۱۳۸اگر خطبه 

س نظریه های ادبی و سبک بیانی خواهد بود؛ اما تحلیل گفتمانی براساتمرکز بیشتر بر زیبایی

 .کندسرل مستقیماد به کارکرد اجتماعی و روانشناختی زبان توجه می

 نتیجه گیری و پیشنهادات

نسران رابامعیرارانوات شریوه هرای گفتراری زبان عیوی ازحقیقت کل هستی است کره ذهرن ا

نهرج البلاغره  ۱۳۸درمسیرتکامل ارزشهای انسانی تربیت میکند. این مقاله بیانگر واقعیرت خطبره 

که باتطبی  آموزه ی گفتمان جان سرل میزان کمیت کنش گفتراری درعصرظهورامام مهدی است.

عصرظهورراباظرفیت جامعه می سنجد.نظریه کنش گفتاری یکی ازرویکردهایی است کره درعرصره 

درآغازبه توسا آستین استادسرل بیان شد، سرپس ی تحلیل گفتمان مطرح شده است.این نظریه 

اآگراهی نفرس ازتجربره هرای دریرافتی جان سررل برازیرکی خاصری کره مبتنری برخودصروری ی

62%

3%

13%

19%

3%

درصد فراوانی کنش های رفتاری در خطبه

اظهاری

تعهدی

ترغیبی

عاطفی

اعلامی
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های گفتاری رابه پنج دسته اظهاری  درقلمروادراک روش شناختی ومعرفت تشکل می یافت کنش

زبران  مسریر این نروت دریافرت ازتجربره هرا، ترغیبی،عاطفی،تعهدی واعلامی تقسیم بنردی نمرود.

هرایی  ازپیش قسمترادرکسب شناخت اشیاءحقیقت تازه ای بخشید.که وینگنشتاین،کانت وهیوم 

 وحوادث عملکردساده زبان باحقیقرت ها دربسترواقعیتازاین شناخت راپیموده بودند.مبنی براینکه 

 های گفتاری خرودبهره میبرنرد زیراکسانی که اززبان برخلاف کنش داده هماهنگ نیست. های ر 

میرراث  رادایرن افر کننرد. مری های نرامطلوبی درجامعره ایجراد ارزش هدف نهایی خود رفتارو در

تمرام هسرتی جامعره  ،خوارظرفیت های جامعه هستندکه بازبان سراده ودلنشرین مطلروش مرردم

 ذهنری اسرت کره نفراق و زبران و ایرن نروت از برا نبررد راغارت می کننرد.ظهورامام عصررمبارزه و

انتخراش ویرانی مردم  ابزار کنش زبان را و زبان فریبندگی درجامعه اشاعه داده اند با هزارچهرگی را

 رفتارهای امام که ناشی ازبان الهی اوسرت جلروه هرای گونراگونی دارد، .چون هنگام ظهورکرده اند

مقیراس کرنش گفتراری جران سررل  متناسب برا انوات واندازه ی بسامدرفتاروالگوهای زبانی امام را

 ایم.بانموداروجدول بندی نشان داده  جیده ونس

 های دیگرر مهدی )عج ال...(ازکنشری اظهاری امام های زبانی ورفتا دراین میدان بسامدکنش

های دیگراست.درمرحله دوم  های دینی بیشترازکنش ارزش به جهت اثبات وادراک اذهان مردم از

حقرای  دیرن  ی همره، بیش ازکنش های دیگراسرت چرون زمران ظهروربسامدکنش تعهدی امام 

بره حقرای  قرران  وسروگندپیمران ، امام ازکرنش تعهردی باتیرمین رعایرت عهرد. دگرگون است

هررای آسررمانی اسررتفاده میکند.بسررامدکنش گفترراری ترغیبرری امررام درمرحلرره سرروم  عزیررزوارزش

قرارداردچون امام دراین موقعیت مقام و یرت الهری راهرم شران زمران رسرول ا  )درودخردابراو( 

برابرری ایرن . مسراوی وبرابرنرد، داراست.درمرحله آخربسامدهای کنش اعلامی و عاطفی امام عصر

زیرا کرنش اعلامری درمقرام ومنزلرت فرمانردهی  ؛باشد تواند می میکی ازنشانه های الهی بودن اما
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هرای درونری امرام ضرروری  ظهور شخصیت ها وحالرتضروری است که کنش عاطفی  قدر همان

است.درحقیقت وحتی درعالم واقعیت امام درمقام کنش اعلامی بایدمقام کنش عاطفی رابره انردازه 

 مقرام حالرت ن وآامامی که به راحتی ازش. های الهی داشته باشد ربیت جامعه به سوی ارزشنیاز ت

درحقیقرت هسرتی چنرین  .درکشتارمردم احساس اندوه نداشته باشد اصلا و های عاطفی عبورکند

همانطورکه آقاامیرالمئومنین پس ازپایان نبردهابسیاراتفاق افتاده بودکه درمیران ؛ امامی وجودندارد

بنابراین مقام کنش اعلامری  .گریست اندوه ورنج می از ان دشمن میرفت وباصدای بلندومملوکشتگ

عظمت است  زم وضروری اسرت امام که مقام ومنزلت فرماندهی است به همان اندازه که جدی وبا

ن کنش گفتاری عاطفی هم برخوردارباشد.کنش عاطفی صفت الهی وآسمانی اسرت آکه ازمقام وش

 جامعه ضروری واجتناش ناپییراست. که برای هدایت

 پیشنهادات پژوهشی آینده

 البلاغه براساس نظریه کنش گفتاریهای نهجتحلیل سایر خطبه. 

 البلاغه و متون دینی دیگر )مانند قرآن کریم های گفتاری در نهجمقایسه تطبیقی کنش

 .یا صحیفه سجادیه(

 ومختلف حیات سیاسی های بررسی تحول سبک گفتاری امام علی)ت( در دوره 

 .اجتماعی ایشان
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